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مقدمه

در طول تاريخ برخي از پيروان اديان در حق بزرگان دينشان غلو نموده​اند تا جائيكه عيسي پسر مريمإ را خدا دانسته و برخي او را پسر خدا پنداشته​اند. و همچنين برخي عزير را كه از علماي بني‌اسرائيل بوده پسر خدا پنداشته​اند. خدا را مركب از پدر و پسر و روح القدس پنداشته و سه پنداشته و سه را يك پنداشته‌اند. در سختي‌ها به تصور خود متوسل به عيسي و مريم إ شده و اين دو را واسطه بين خود و خدا دانسته‌اند.
خداوند در قرآن از پندار و اعمال آنان اظهار ناخشنودي نموده ووعده آتش جهنم به آنان داده است. از جمله شخصيت‌هاي بزرگ كه در باره او غلو شده حضرت فاطمهل دختر رسول اكرم ص مي‌باشد در اين نوشته برخي از اين غلو‌ها را مطرح نموده و به نقد آن‌ها پرداخته‌ايم تا ان‌شاءالله باعث نجات برخي از مردم از شرك و خرافات و بدعت​ها شود.
فرزندان رسول اكرم ص
در بيان فرزندان حضرت محمد ص شيخ عباس قمي كه از محدثين شيعه مي‌باشد در كتاب منتهي الامال در فصل هشتم (در بيان احوال اولاد امجاد آنحضرت) آورده است:
در قرب الاسناد از حضرت صادق روايت شده كه از براي رسول خدا ص از خديجه متولد شدند، طاهر و قاسم و فاطمه و ام كلثوم و رقيه و زينب و تزويج نمود فاطمه را به حضرت امير المؤمنين و زينب را به ابي العاص بن ربيع كه از بني اميه بود و ام كلثوم را به عثمان بن عفان پيش از آن كه به خانه عثمان برود به رحمت الهي واصل شد و بعد از او حضرت، رقيه را به او تزويج نمود...
و شيخ طبرسي و ابن شهر آشوب روايت كرده‌اند كه اولاد امجاد آن مفخر عباد از غير خديجه بهم نرسيد مگر ابراهيم كه از ماريه بوجود آمد و مشهور آن است كه براي آن حضرت سه پسر بوجود آمد: اول قاسم و به اين سبب آن حضرت را ابوالقاسم كنيت كرده​اند و قبل از بعثت آنجناب متولد شد، دوم عبدالله كه بعد از بعثت متولد شد او را ملقب به طيب و طاهر گردانيدند و هر دو در طفوليت در مكه به بهشت ارتحال نمودند و بعضي طيب و طاهر را نام دو پسر ديگر مي‌دانند غير عبدالله و بر اين قول وقعي نگذاشته‌اند سوم ابراهيم عليه السلام.....
از ميان فرزندان رسول گرامي اسلام حضرت فاطمهل بيشتر وصفش در تاريخ آمده تا جايي كه درباره ايشان بسيار غلو نموده​اند و روايات دروغيني ساخته​اند و اينجانب بر خود لازم ديدم كه حقايق را در اين باره اظهار نمايم آنگونه كه مشهور است.

حضرت فاطمهل در سال اول بعد از بعثت بدنيا آمده است، در سال سوم هجري با حضرت علي ازدواج نمود چهار فرزند به نام‌هاي حسن و حسين، زينب كبري و زينب صغري ملقب به ام كلثوم به دنيا آورد. در سال يازدهم هجري در 23 سالگي دار فاني را وداع گفت. بانويي خدا پرست، پرهيزگار، راستگو و درستكار بود درود خداوند بر او باد. 
غلوهايي در حق حضرت فاطمه ل
اما غلوهايي را در باره ايشان نموده​اند كه به ذكر برخي از آن‌ها مي​پردازيم: 
مجلسي در بحارالانوار و شيخ عباس قمي در منتهي​الامال و ميرزا محمد تقي لسان الملك سپهر در ناسخ‌التواريخ و برخي ديگر از نويسندگان در باره زندگاني حضرت فاطمه رواياتي را ذكر نموده​اند كه در تمام آن روايات اين غلوها به چشم مي​خورد: 
1- خلقت حضرت فاطمه از نور بوده است 

2- در شكم مادر سخن مي​گفته است

3- از حضرت مريم برتر است

4- طعام بهشتي براي فاطمه مي​آمده 

5- آگاه به علم ما كان و ما يكون بوده است

6- فاطمه در قيامت شيعيانش را به بهشت مي​برد

7- صحيفه​اي به او نازل شده

8- توسل به فاطمه

به ياري خداوندتبارك و تعالي در اين مختصر به پاسخ به اين هشت غلوّي كه ذكر شد مي​پردازيم. در پاسخ به غلو 1 تا 4 مي‌گوئيم: اگر چنين بوده است، پس چرا خداوند تبارك و تعالي در قرآن از فاطمه يادي ننموده است؟
در قرآن سوره​اي به نام مريم داريم كه سوره نوزدهم قرآن است. در آيات زيادي در قرآن از حضرت مريم تعريف شده است. در آيات 35 تا 37 سوره آل عمران از تولد مريم، كفالت زكريا و طعام‌هاي بهشتي كه از جانب خداوند براي مريم مي​آمده است ياد شده است. ولي حتي يك آيه در قرآن وجود ندارد كه در آن از فاطمه، از تولدش از چگونگي رشدش و از طعام‌هاي بهشتي ياد شده باشد.

در آيه 42 سوره آل عمران مي​فرمايد:
﴿(((((( ((((((( (((((((((((((((( ((((((((((( (((( (((( ((((((((((( (((((((((( ((((((((((((( (((((( (((((((( ((((((((((((((﴾.

يعني: «آنگاه كه ملائكه گفتند: اي مريم، همانا خدا تو را برگزيده و تو را پاكيزه​ات داشته و تو را بر زنان جهانيان برتري داده است».
در آيه 45 و 46 سوره آل عمران آمده است:
﴿(((( ((((((( (((((((((((((((( ((((((((((( (((( (((( ((((((((((( (((((((((( ((((((( (((((((( ((((((((((( (((((( (((((( (((((((( (((((((( ((( (((((((((( (((((((((((( (((((( ((((((((((((((( (((( ((((((((((( (((((((( ((( (((((((((( (((((((( (((((( ((((((((((((( ((((﴾. 
يعني: «آنگاه كه فرشتگان گفتند: اي مريم، خداوند تو را به فيضي از جانب خود نويد مي​دهد كه نامش مسيح عيسي بن مريم است كه در دنيا و آخرت آبرومند و از مقربان است. و با مردم در گهواره و در ميانسالي (به وحي) سخن مي​گويد و از شايستگان است».
در سوره​ي مريم از آيات 16 تا 29 از چگونگي حامله شدن و زايمان مريم ‘ مي​گويد ولي هيچ اثري از فاطمه ل و خواهران او در قرآن نيست. فقط در آيه 59 سوره احزاب آمده است: 
﴿((((((((((( ((((((((( ((( ((((((((((( ((((((((((( (((((((((( ((((((((((((((( ((((((((( (((((((((( ((( (((((((((((((( ( ((((((( (((((((( ((( (((((((((( (((( (((((((((( ( ((((((( (((( (((((((( (((((((( ((((﴾. 
يعني: « ای پیامبر! به همسران و دخترانت و به زنان مؤمنان بگو: چادرهای خود را بر خویشتن فرو افکنند، (و با آن سر و صورت و سینه‌هایشان را بپوشانند). این (پوشش) به اینکه (به پاک‌دامنی) شناخته شوند، نزدیک‌تر است و بدین ترتیب مورد آزار قرار نمی‌گیرند. و الله، آمرزنده‌ی مهربان است».

از اين آيه بدست مي​آيد كه پيامبر دختراني داشته است و خداوند به آنان فرموده حجاب خود را حفظ نمايند و اين فرمايشِ خداوند فضيلتي براي آنان بوجود نمي​آورد.

همانگونه كه گفته شد پيامبر 4 دختر داشته به نامهاي فاطمه، ام‌كلثوم، رقيه، زينب و همانگونه كه شيخ عباس قمي در منتهي الامال آورده، رقيه در سال دوم هجري در هنگاميكه جنگ بدر بوده است وفات مي​نمايد در نتيجه در زمان نزول سوره احزاب كه سال پنجم هجري بوده و در آيه 59 مشاهده نموديد كه امر حفظ حجاب به دختران پيامبر نيز بوده، سه دختر از پيامبر باقي مانده بوده يكي فاطمه، دومي زينب و سومي ام كلثوم و بدين جهت «بناتك» (دخترانت) آمده است. اگر منظور يك دختر بود «بنتك» (دخترت) مي​آمد. اگر منظور دو دختر بود «بنتيك» (دو دخترت) گفته مي​شد و حال چون منظور سه دختر است «بناتك» (دخترانت) گفته شده است.
پس طبق اين محاسبه خداوند در اين آيه به همسران پيامبر و دختران او (فاطمه، زينب، ام​كلثوم) و زنان مؤمنه فرموده كه حجابشان را حفظ كنند و اين فرمايش فضيلتي براي آنان محسوب نمي​شود.
خداوند در آيه 11 و 12 سوره تحريم دو زن را الگو براي همسران پيامبر و تمام زنان هم عصر پيامبر و تمام زنان تا قيامت قرار داده است و اين دو زن قرن‌ها قبل از زمان پيامبر مي‌زيسته‌اند، هيچكس در زمان پيامبر آن‌ها را نديده چون قرن‌ها قبل فوت نموده بودند با اين وصف الگو قرار داده شدند، يكي از اين دو زن، ‌همسر فرعون (آسيه) مي​باشد و ديگري حضرت مريم.
ولي فاطمه الگو قرار داده نشده است.
خداوند در آيه 11 و 12 سوره تحريم مي​فرمايد: 
﴿(((((((( (((( (((((( (((((((((( (((((((((( (((((((((( (((((((((( (((( ((((((( ((((( (((((( ((( ((((((( ((((((( ((( (((((((((( (((((((((( ((( (((((((((( ((((((((((( (((((((((( (((( (((((((((( ((((((((((((( (((( (((((((((( (((((((( ((((((((( (((((((( (((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((( ((( (((((((( (((((((((( ((((((((((( (((((((( ((((((((((( ((((((((( (((( (((((((((((((( ((((﴾.
يعني: «و خداوند براي كساني كه ايمان آوردند همسر فرعون را مَثَل زد، آنگاه كه گفت پروردگارم، در بهشت نزد خودت خانه​اي برايم بنا كن و مرا از فرعون و عمل او نجات بده و مرا از گروه ستمكاران نجات بده. و مريم دختر عمران را كه پاكدامني ورزيد پس از روح خود در آن دميديم و كلمات پروردگارش و كتب او را باور نمود و از فرمانبرداران بود».
مشاهده مي​نمائيم كه خداوند همسر فرعون (آسيه) را كه در بيش از دو هزار سال قبل از زمان محمد ص مي​زيسته و مريم ‘ را كه در بيش از 500 سال قبل از زمان محمدص مي‌زيسته براي مؤمنان مَثَل مي​زند. در واقع آندو را الگو قرار مي​دهد ولي فاطمهل را كه در زمان پيامبر مي​زيسته مَثَل نمي​زند، همانگونه كه دخترانِ ديگرِ پيامبر و همچنين زنان مؤمنه ديگر را در قرآن مَثَل نزده است.
آيات زياد ديگري در قرآن است كه خداوند از مريم ‘ تعريف نموده است و به او لقب صديقه داده شده است ولي از فاطمه ل به تنهايي در قرآن ياد نشده است.
اگر خلقت فاطمه با ديگران فرق داشت و از نور بود، در شكم مادر سخن گفته بود، طعام بهشتي براي او مي​آمد در قرآن كه ميزان و فرقان و كتاب مبين و كتاب هدايت است به روشني بيان مي​شد.

در قرآن از همسران پيامبر ياد شده است و در آيه 6 سوره احزاب، به آنان لقب مادران مؤمنين داده شده است. و در آيه 30 و 31 همين سوره درباره آنان آمده است.
﴿((((((((((( (((((((((( ((( (((((( ((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((((((((( ((((( ((((((((((( (((((((((( ( ((((((( ((((((( ((((( (((( (((((((( (((( ( ((((( (((((((( ((((((( (( (((((((((((( (((((((((( (((((((( (((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((((( ((((( ((((((( (((((((( ((((﴾.
يعني: «اي زنان پيامبر، هر كس از شما كه ناشايستي آشكار انجام دهد، عذاب در حق او دو چندان افزوده مي​شود و اين كار بر خداوند آسان است. و هر كس از شما كه در برابر خداوند و پيامبرش فرمانبردار باشد و عمل شايسته انجام دهد، پاداشش را دو بار به او مي​دهيم و برايش رزقي ارزشمند فراهم سازيم».
ولي هيچ آيه​اي در قرآن نيست كه ويژگي خاصي براي دختران پيامبر قائل شده باشد.

آيات قرآن روشن و واضح است، با مطالعه قرآن معلوم مي​شود كه فردي به نام مريم وجود داشته است. در قرآن سوره​اي به نام مريم وجود دارد در قرآن داستان مريم از كودكي تا بزرگيش بيان شده است. پدري به نام عمران داشته فرزندي بنام عيسي داشته و داستان عيسي در قرآن آمده است و......
ولي اثري از نام فاطمه و اوصافش در قرآن نيست.

اين‌ها چون دليلي در قرآن براي برتري فاطمه نسبت به مريم ندارند به آيه ﴿(((((( ((((((((((((( ((((((((((((﴾ «ما به تو كوثر اعطا نموديم» استناد مي​نمايند و مي​گويند اين آيه درباره فاطمه نازل شده است. 
در حاليكه اگر خداوند تبارك و تعالي مي​خواست به پيامبر بفرمايد كه ما به تو فاطمه داديم اولاً نام فاطمه را بيان مي‌فرمود تا همگان به روشني سخن خداوند را دريابند زيرا كوثر معاني متعددي دارد، منجمله به معني نهر كوثر در بهشت است و همچنين به معني خير زياد آمده است و... 

ديگر اينكه اگر منظور بخشيدن فرزند به پيامبر بود از فعل «وهب» استفاده مي‌نمود زيرا دادن فرزند در قرآن با فعل «وهب» (بخشيد) بكار رفته است در آيه 39 سوره ابراهيم از زبان ابراهيم( آمده است: 
﴿(((((((((( (( ((((((( (((((( ((( ((((( (((((((((( (((((((((((( ((((((((((( ( (((( (((((( ((((((((( ((((((((((( ((((﴾.
يعني: «سپاس براي خدايي است كه در پيري به من اسماعيل و اسحاق را بخشيد، همانا پروردگارم شنواي دعاست».

 مشاهده مي​نماييم فعل «وهب» (بخشيد) بكار رفته و بعد نام فرزند ابراهيم كه اسماعيل و اسحاق مي​باشند آمده است.

و يا مثلاً در آيه 30 سوره ص مشاهده مي​نماييم كه درباره داوود آمده است: 
﴿((((((((((( (((((((((( ((((((((((( ( (((((( (((((((((( ( (((((((( ((((((( ((((﴾. 

يعني: «به داوود سليمان را بخشيديم، خوب بنده​اي بود او بازگشت كننده بود».

حتي در دعاهايي كه انبياء در درخواست فرزند از خداوند نموده​اند، از واژه «هب» كه امر از فعل «وهب» است استفاده نموده​اند.

در آيه 38 سوره آل عمران درباره دعاي زكريا ( آمده است: 
﴿((((((((( ((((( ((((((((( ((((((( ( ((((( ((((( (((( ((( ((( ((((((( ((((((((( ((((((((( ( (((((( ((((((( (((((((((((﴾.
يعني: «آن هنگام، زكريا پروردگارش را ندا نمود گفت پروردگارم به من فرزند شايسته​اي از جانب خويش ببخش، همانا تو شنواي دعايي».
(و در آیه 49 سوره شوری آمده است: 

﴿(( (((((( ((((((((((((( (((((((((( ( (((((((( ((( (((((((( ( (((((( ((((( (((((((( (((((((( (((((((( ((((( (((((((( (((((((((( ((((﴾.
یعنی: «فرمانروایی آسمانها وزمین از آن خداست, هر چه را بخواهد می آفریند, به هر کس بخواهد دختر می بخشد, وبه هرکس بخواهد پسر می بخشد»).
آيات ديگري در اين زمينه وجود دارد كه براي رعايت اختصار از ذكر آن‌ها خودداري مي‌نماييم.

طبق روش خداوند در قرآن و سليقه​اي كه خداوند در قرآن براي بكار بردن واژه​ها بكار برده است، اگر خداوند مي​خواست كه به پيامبر بگويد ما به تو فرزندي داديم، اولاً فعل «وهب» را در آيه بكار مي​برد و ثانياً نام فرزند را بعد از آن ذكر مي​نمود و آيه بصورت «إنَّا وَهَبْنَا لَكَ فَاطِمَةَ» گفته مي​شد.                     
همانگونه كه در قبل گفتيم «كوثر» داراي معاني متعددي است. برخي از روايات مي​گويد كه كوثر نهري در بهشت است كه خداوند به حضرت محمدص اعطا خواهد نمود. در برخي روايات كوثر به معناي خيركثير آمده است. در برخي روايات به معني حوضي در بهشت گفته شده است. در برخي از روايات به معناي خيري است كه خداوند از نبّوت و اسلام به محمد ص داده است.
از آيات قرآن بدست مي​آيد كه قرآن حكمت است و در آيه 269 سوره بقره مي​فرمايد: 
﴿((((((( (((((((((((( ((( (((((((( ( ((((( (((((( (((((((((((( (((((( ((((((( ((((((( (((((((( ...﴾.
طبق آيات قرآن، قرآن حكمتي است كه به پيامبر داده شده اين قرآن است كه باعث هدايت ميلياردها انسان تا روز قيامت است و خير كثير است و معناي ﴿(((( ((((((((( (((( ((((((((((﴾ كه در آخر سوره الكوثر آمده است اين مي‌باشد كه دشمن تو اي پيامبر ابتر است يعني خير و بركتي از او نمي​ماند يعني مقطوع البركت است كما اينكه دشمنان پيامبر با اينكه اولاد داشتند ولي از هيچكدام از آن‌ها اثر و خيري باقي نمانده است.

ديگر اينكه يكي از سوره​هايي كه در آن داستان مريم‘ آمده سوره آل عمران است. «آل» در قرآن به دو معني آمده يكي به معني «پيرو» و ديگري به معني «خاندان».

منظور از «آل عمران»، «خاندان عمران» مي​باشد كه عبارت بودند از عمران و همسرش و دخترش مريم و نوه​اش عيسي كه داستان آن‌ها در سوره آل عمران آمده است. در قرآن سوره​اي بنام محمد داريم ولي سوره​اي بنام آل محمد نداريم. اگر منظور از آل محمد را پيروان محمد ص بدانيم كه همان مؤمنين هستند سوره​اي بنام سوره مؤمنون در قرآن داريم. ولي اگر منظور از آل را خاندان پيامبر بدانيم و مطابق گمان شيعه خاندان پيامبر را علي و فاطمه و اولادشان و يا به عبارتي مطابق گمان شيعه ائمه شيعه بدانيم در قرآن سوره​اي بنام ائمه وجود ندارد. نه تنها سوره​اي بنام ائمه در قرآن وجود ندارد بلكه همانگونه كه گفته شد سوره​اي بنام آل محمد و يا آل رسول در قرآن وجود ندارد و حتي كلمه‌اي به نام آل محمد و يا آل رسول در قرآن وجود ندارد ولي كلماتي از قبيل آل ابراهيم و آل داوود- آل موسي- آل فرعون- آل يعقوب- آل لوط- آل عمران- آل هارون در قرآن آمده است.

خداوند در قرآن ايمان به پنج چيز را براي مؤمنين واجب نموده است 1- ايمان به خدا 2- ايمان به روز قيامت 3- ايمان به كتب آسماني 4- ايمان به ملائكه 5- ايمان به پيامبران.

ولي اصلاً يادي از ائمه شيعه در قرآن نشده است و همچنين در آيه 177 سوره بقره، خداوند نيك را آن كسي مي​داند كه به همين پنج چيز ايمان داشته باشد.

مي​فرمايد: 
﴿( (((((( (((((((( ((( ((((((((( ((((((((((( (((((( (((((((((((( (((((((((((((( ((((((((( (((((((( (((( ((((((( (((((( (((((((((((( (((((((( (((((((((((((((((( ((((((((((((( ((((((((((((((( ...﴾.
يعني: «نيكي در آن نيست كه روهايتان را به سوي مشرق و مغرب گردانيد وليكن نيك آن كسي است كه به خدا و روز قيامت و ملائكه و كتاب و پيامبران ايمان داشته باشد...».
همچنين در آيه 136 سوره نساء فرموده است: 
﴿... ((((( (((((((( (((((( ((((((((((((((((( ((((((((((( ((((((((((( (((((((((((( (((((((( (((((( (((( ((((((( ((((((((﴾.
يعني: «هركس كه به خدا و ملائكه​اش و كتاب‌هايش و پيامبرانش و روز قيامت كافر شود پس گمراه شده، گمراهي دور از راه حق».

اگر خداوند متعال دوازده امامي را بعد از رسول گرامي اسلام براي هدايت مردم فرستاده بود آيا نبايد به روشني نام و نشانشان در قرآن مي​آمد و ايمان به آن‌ها واجب شمرده مي​شد؟

اين‌ها هيچ دليلي براي اثبات امامانشان در قرآن ندارند مثلاً گفته‌اند: ﴿(((((((( (((( (((((( (((((( ((( (((((( (((((((((((﴾ اشاره به امام زمان است در حاليكه اصلاً آيه ربطي به اين موضوع ندارد.

در آيات 84 تا 87 سود هود آمده است: 
﴿( (((((((( (((((((( ((((((((( ((((((((( ( ((((( ((((((((( ((((((((((( (((( ((( ((((( ((((( ((((((( ((((((((( ( (((( (((((((((( ((((((((((((( (((((((((((((( ( ((((((( (((((((( (((((((( ((((((((( ((((((( (((((((((( ((((((( (((((( ((((((( (((( ((((((((((( ((((((((( ((((((((((((( (((((((((((((( (((((((((((( ( (((( ((((((((((( (((((((( (((((((((((((( (((( (((((((((( ((( (((((((( ((((((((((( (((( (((((((( (((( (((((( (((((( ((( (((((( ((((((((((( ( (((((( (((((( ((((((((( ((((((((( (((( (((((((( ((((((((((( (((((((((((( (((((((((( ((( (((((((( ((( (((((((( ((((((((((((( (((( ((( (((((((( (((( (((((((((((( ((( (((((((((( ( (((((( ((((( ((((((((((( (((((((((( ((((﴾.
يعني: «به سوي مدين برادرشان شعيب را فرستاديم گفت: اي قوم من، عبادت كنيد خدا را معبودي براي شما جز او نيست و از پيمانه و ترازو كم نگذاريد من خير شما را مي​خواهم از عذاب فراگير بر شما بيمناكم. و اي قوم من، پيمانه و ترازو را تمام بدهيد و حقوق مردم را كم مدهيد و در زمين به فساد سر بر مداريد. باقيمانده خدا براي شما بهتر است اگر مؤمن هستيد و من بر شما نگهبان نيستم. گفتند: اي شعيب، آيا نماز تو به تو دستور مي​دهد كه آنچه را پدرانمان مي​پرستيده​اند رها كنيم يا در اموال خود به ميل خود تصرف نكنيم راستي كه تو بردبار فرزانه​اي».
در اين آيه مشاهده مي​نماييم منظور از «بقيت الله» سود حلالي است كه از كسب و كار بدست مي​آيد و در تفسير «مجمع البيان» كه از تفاسير شيعي است در ذيل اين آيه مي​گويد: «البقية بمعنی الباقي أي ما أبقی الله تعالی من الحلال بعد إتمام الكيل والوزن خير من البخس والتطفيف وشرط الإيمان في كونه خيرا لهم لأنهم إن كانوا مؤمنين بالله عرفوا صحه القول».
يعني: «بقيه در اين آيه به معناي باقيمانده است آن چيزي است كه خداي تعالي از حلال براي شما گذارد پس از آنكه شما كيل و ترازو را كامل و تمام نماييد و بهتر است از براي شما از كم دادن و كم فروشي و منظور از شرط ايمان كه در اين آيه ذكر شده يعني تمام دادن پيمانه و ترازو براي ايشان بهتر است اگر به خدا ايمان داشته و صحت اين قول را بفهمند».
همانگونه كه مشاهده نموديد، اين آيات در باره قوم شعيب ( است كه قرن‌ها قبل از زمان پيامبر ص مي​زيسته​اند پيامبرشان به آنان مي​گويد كم فروشي نكنيد، در آمد حلال براي شما بهتر است. شيعيان از اين آيه خواسته​اند امام زمانشان را اثبات كنند و اصولاً تمام آياتي را كه براي اثبات امامت و امام زمانشان مطرح كرده‌اند وقتي انسان به آن آيات و آيه ما قبل و ما بعد آن آيات توجه مي​كند مي​بيند كه اصلاً ربطي به مدّعاي آنان ندارد.
اگر قرار بود خداوند متعال كسي را آخر زمان مبعوث گرداند و زمين را بوسيله او پر از عدل و داد نمايد يقيناً در قرآن نام و نشانش را بيان مي​فرمود و شمّه​اي از كارهايي را كه بايد انجام دهد. ولي در قرآن اصلاً اثري از مهدي وجود ندارد.
از آيات قرآن بدست مي​آيد بر خلاف آنچه مي​گويند كه مهدي همه را مسلمان مي​كند، تا روز قيامت يهود و نصاري وجود خواهند داشت و بين آن‌ها كينه و دشمني وجود خواهد داشت. در اين باره در آيه 14 سوره مائده آمده است: 
﴿(((((( ((((((((( ((((((((( ((((( ((((((((( ((((((((( (((((((((((( ((((((((( ((((( (((((( (((((((((( ((((( ((((((((((((( (((((((((( ((((((((((((( (((((((((((((((( (((((( (((((( ((((((((((((( ( (((((((( ((((((((((((( (((( ((((( (((((((( ((((((((((( ((((﴾.
يعني: «و از آنانكه گفتند ما نصاري (پيروان عيسي) هستيم پيمان گرفتيم پس فراموش كردند بخشي از آنچه را كه يادآوري شدند، پس برانگيختيم ميان آنان دشمني و كينه را تا روز قيامت و در آينده خداوند آنان را به آنچه انجام مي​دادند آگاه خواهد نمود».

از اين آيه شريفه بدست مي​آيد تا روز قيامت نصاري وجود داشته و ميان آنان كينه و دشمني وجود خواهد داشت.
همچنين در آيه 64 سوره مائده درباره يهوديان آمده است:

﴿((((((((( ((((((((((( (((( (((( ((((((((((( ( (((((( ((((((((((( ((((((((((( ((((( (((((((( ( (((( ((((((( (((((((((((((( ((((((( (((((( (((((((( ( ((((((((((((( (((((((( (((((((( (((( ((((((( (((((((( ((( ((((((( (((((((((( ((((((((( ( ((((((((((((( (((((((((( ((((((((((((( (((((((((((((((( (((((( (((((( ((((((((((((( ...﴾. 
يعني: «و يهوديان گفتند كه دست خدا بسته است، دستشان بسته باد و لعنت شدند به سبب آنچه گفتند، بلكه دست‌هاي او (خدا) باز است انفاق مي​كند هر گونه كه بخواهد و آنچه از جانب پروردگارت بر تو نازل شده به سركشي و نافرماني بسياري از آنان خواهد افزود و بينشان تا روز قيامت دشمني و كينه افكنديم...».
از اين آيه شريفه نيز بدست مي​آيد كه تا روز قيامت يهود وجود خواهد داشت و بينشان كينه و دشمني وجود خواهد داشت و به عبارتي جامعه و دنياي ايده​آلي را كه مي​گويند بوجود خواهد آمد در دنيا هرگز بوجود نخواهد آمد.
در نقد عقايد شيعه كتب بسياري به رشته تحرير در آمده است منجمله كتاب «اسلام ناب»، تاليف آقاي عبداللهي كه در اين مورد در فصل آخر كتاب، با استناد به آيات قرآن و روايات شيعه ثابت نموده كه امام غايب شيعيان وجود نداشته و ندارد.
بازگرديم به سخن درباره فاطمه ل، فاطمه ل را در روايات شيعه، عالم به ما كان و ما يكون دانسته​اند.

ميرزا محمد تقي لسان الملك سپهر در كتاب «ناسخ التواريخ جلد دوم صفحه 266» از كتاب عيون المعجزات آورده است كه: «عمار ياسر سلمان را گفت تو را از حديثي عجيب خبر مي‌دهم، گفت: يا عمار، بگو تا چه داري؟
قال: نعم شهدت علي بن أبي طالب وقد ولج علی فاطمة، فلما أبصرت به نادت: إذن لأحدثك بما كان وبما هو كائن، وبما لم يكن إلی يوم القيامة حين تقوم الساعة».

مي​گويد: «در خدمت علي حاضر بودم، گاهي كه بر فاطمه در آمد چون اميرالمؤمنين را ديدار كرد، ندا در داد كه نزديك شو تا بازگويم از براي تو بدانچه از بدو آفرينش بود و بدانچه مي‌باشد و بچيزي كه نبوده است تا زماني كه روز قيامت آشكار شود.....».
از اين روايت به دست مي​آيد كه منظور راوي اين است كه فاطمهل از آنچه از بدو آفرينش وجود داشته و آنچه وجود نداشته و آنچه تا قيامت وجود دارد و ندارد آگاه بوده است.

در جواب بايد بگوئيم: حضرت محمد ص كه پيامبر بوده و خداوند به او قرآن نازل نموده و سوره​اي از قرآن را بنام او نامگذاري نموده و او را خاتم النبيين نام نهاده است و... عالم به ما كان و ما يكون نبوده و از آيه 101 سوره توبه بدست مي​آيد كه پيامبر از منافقان اطرافش و از منافقان مدينه خبر نداشته است. خداوند در آيه 101 سوره توبه در اين باره مي‌فرمايد: 
﴿(((((((( ((((((((( ((((( ((((((((((( (((((((((((( ( (((((( (((((( ((((((((((((( ( ((((((((( ((((( ((((((((((( (( (((((((((((( ( (((((( (((((((((((( ( (((((((((((((( (((((((((( (((( ((((((((( (((((( ((((((( ((((((( (((((﴾.
يعني: «در اطراف شما از اعراب منافقاني هستند و از اهل مدينه بر نفاق مانده​اند تو آن‌ها را نمي​شناسي ما آن‌ها را مي​شناسيم، بزودي دوبار آنان را عذاب خواهيم نمود، سپس آنان به سوي عذاب بزرگي روانه شوند».

از اين آيه به دست مي‌آيد كه رسول اكرم ص از منافقان اطرافش و از منافقان مدينه باخبر نبوده است و آيات در اين باره زياد مي‌باشدكه براي رعايت اختصار از ذكر آن‌ها خودداري مي​نماييم.

حال چه شده كه فاطمه ل از علم ما كان و ما يكون با خبر بوده؟

در ترجمه جلد دهم بحارالأنوار صفحه 21، از صدوق در كتاب امالي از محمدبن قيس روايت شده كه گفت: هرگاه پيامبر خدا از سفري مراجعت مي‌كرد اولين كسي را كه ديدار مي‌نمود فاطمه زهرا بود. وي نزد فاطمه مي‌رفت و مدت طولاني نزد او مكث مي‌نمود، يك وقت كه پيغمبر اعظم اسلام به سفري رفته بود فاطمه اطهر دو خلخال نقره و يك گردنبند و دو گوشواره و پرده‌اي خريد براي موقعي كه پدر و شوهرش از سفر بازمي‌گردند. هنگامي كه پيامبر اكرم ص از مسافرت بازگشت نزد فاطمه زهرا رفت، اصحاب همچنان بر در خانة فاطمه ايستاده بودند، نمي‌دانستند توقف كنند يا بازگردند زيرا از مدت مكث آن حضرت با اطلاع نبودند، ولي رسول اكرم چندان توقفي ننموده و در حالي از پيش فاطمه خارج شد كه آثار غضب از صورت مباركش مشاهده مي‌شد و آمد تا نزديك منبر نشست. فاطمه زهرا دريافت كه خشم و ناراحتي پيامبر اعظم بخاطر خلخال و گوشواره و گردنبند و پرده بوده است. فاطمه اطهر گلوبند و گوشواره و خلخال و پرده را به حضور رسول اكرم فرستاد و به آن شخص كه آن‌ها را برد فرمود: سلام مرا به پدرم برسان و بگو اين‌ها را در راه خدا به مصرف برسان... 
اين روايت حاكي از اين است كه فاطمه عالم به ما كان و ما يكون نبوده والاّ عملي انجام نمي‌داده كه باعث خشم پيامبر شود.
و همچنين در صفحه 104 همان كتاب آمده است: حضرت موسي‌بن جعفر مي‌فرمايد: يكوقت پيغمبر اسلام نزد فاطمه اطهر رفت، چون يك گردنبند در گردن آن بانو ديد لذا از او اعراض نمود، وقتي فاطمه زهرا آن گردنبند را باز كرد و كنار نهاد، رسول خدا به وي فرمود: تو از من هستي، اكنون نزد من بيا، سپس شخص سائلي آمد و حضرت زهرا آن گردنبند را به او عطا كرد.

البته ما معتقديم كه حضرت فاطمه ل بانويي مؤمنه و متقي بوده و از مهاجرين نخستين است كه خداوند در آيه100 سوره توبه، از مهاجرين نخستين و انصار تعريف نموده و وعده بهشت به آنان داده است. 
و لازم به يادآوري است كه حضرت ابوبكر و حضرت عمر و حضرت عثمان ( نيز از مهاجران نخستين هستند و مشمول آيه 100 سوره توبه مي​باشند كه وعده بهشت به آنان است.

و همچنين روايات ديگري مبني بر عالم نبودن فاطمه ل به ما كان و ما يكون وجود دارد كه از ذكر آن‌ها براي رعايت اختصار خودداري مي​نماييم.

از غلوهاي ديگري كه درباره ايشان نموده​اند اين است كه بعد از فوت پيامبرص به فاطمه ل وحي مي​شده و مجموعه​ وحي​هايي كه به او مي​شده علي ( مي​نوشته و در نهايت مصحفي شده (بنام مصحف فاطمیه) كه علم ما كان و ما يكون در آن است.

ميرزا محمد تقي لسان الملك سپهر در ناسخ‌التواريخ جلد 2 صفحه 414 و 415، از بصائر الدرجات، از حماد بن عثمان نقل مي​كند كه... فرمود: گاهي كه رسول خدا به ديگر سراي تحويل داد اندوه و حزن فاطمه را فرا گرفت، كه هندسه آن را جز خداي نداند لاجرم خداوند عزوجل فرشته بدو فرستاد تا آن حضرت را در سوگواري پدر تعزيت و تسليت گفت و با او فراوان حديث كرد فاطمه خبر فرشته و شكواي سوگواري به اميرالمؤمنين آورد علي فرمود از اين پس چون احساس اين معني فرمودي و اصفاي (استماع) صوت نمودي مرا آگاهي ده، لا جرم فاطمه هنگام اصفاي صوت علي را آگاه ساخت و آن حضرت آنچه فاطمه اصفا مي​نمود مكتوب مي​نمود، چند كه مصحفي شد، از پس اين حديث صادق آل محمد فرمود، اين مصحف نمودار حلال و حرام نيست بلكه نمودار علم ما يكونست و در كافي و العده نيز اين حديث بدينگونه روايت شده. 
در جواب بايد گفت: خداوند متعال در قرآن اشاره به صحف ابراهيم و موسيإ مي​نمايد و اگر صحفي نيز قرار بود به فاطمه ل بدهد حتما ً بدان اشاره مي​نمود. خداوند در قرآن درباره عيسي ( مي‌فرمايد به او انجيل داديم، درباره موسي ( مي​فرمايد به او تورات داديم، درباره داوود ( مي​فرمايد به او زبور داديم در سوره مريم آمده كه به يحيي ( فرموده: 
﴿((((((((((( (((( ((((((((((( (((((((( ...﴾
يعني: «اي يحيي كتاب را با توانايي بگير...»
ولي از مصحف فاطمه در قرآن خبري نيست.

حضرت محمد ص آخرين پيامبر است و وحي به او ختم شده است. در خطبه 132 نهج البلاغه آمده است: 

«... أرسله علی حين فترة من الرسل وتنازع من الألسن وختم به الوحي».

يعني: «... خداوند متعال، محمد را در زماني فرستاد كه مدت‌ها بود پيامبري روي زمين نيامده بود و مردم به جان يكديگر افتاده بودند. خداوند با فرستادن محمد ( برنامه پيامبران ديگر را تعقيب كرد و وحي را به او ختم نمود».

از اين خطبه بدست مي​آيد كه بعد از حضرت رسول ص به كسي وحي نمي​شود و رواياتي كه مي​گويد به فاطمه ل وحي مي​شده و مصحفي داشته دروغ است.
قيامت و شفاعت
در كتاب ستارگان درخشان جلد2 از انتشارات كتابفروشي اسلاميه در صفحه 113 آمده است: باقر آل محمد ص مي​فرمايد: «حضرت فاطمه زهرا در روز قيامت در كنار جهنم خواهد ايستاد، در آن روز ميان دو چشم هر كسي نوشته خواهد شد كه مؤمن است يا كافر؟ در آن روز يكي از دوستداران اهل بيت را كه گناه زيادي كرده باشد به طرف جهنم خواهند برد وقتي كه او را نزديك حضرت زهرا ميرسانند آن بانو در پيشاني آن شخص مي‌خواند كه اين شخص دوست زهرا و فرزندان اوست در اين موقع زهرا مي​گويد: آي خداي من، تو مرا فاطمه ناميدي و وعده فرمودي كه دوستان مرا از آتش جهنم نجات دهي وعده تو حق است تو خلف وعده نخواهي كرد. خداي رئوف در جواب مي​فرمايد: اي فاطمه، راست گفتي حقا كه من تو را فاطمه ناميدم تو و آن افرادي را كه دوستدار تو و اماماني كه از فرزندانت بوجود آمده باشند از آتش جهنم نجات داده​ام وعده من بر حق است و خلف وعده نخواهم كرد. اين شخص را از اين نظر دستور دادم در جهنم ببرند كه تو او را شفاعت كني و من هم شفاعت تو را در حق او قبول نمايم تا آن قدر و منزلتي كه تو نزد من داري بر ملائكه و پيغمبران معلوم شود....

جواب- اين روايت و روايات نظير اين روايت باعث مي​شود كه مردم بر گناه نمودن جسور شوند، بدنبال فسق و فجور بروند، هر ظلمي را انجام دهند و گمان نمايند با دوست داشتن فاطمه ل و اولاد او به جهنم برده نشده و فاطمه آنان را به بهشت مي​برد و به نظر ما يكي از دلايلي كه در جامعه ايران ما، دروغ و گناه رواج دارد همين وعده و وعيدهاي دروغيني است كه در روايات آورده​اند. خداوند در آيات 74 و 75 و 76 سوره طه مي​فرمايد: 
﴿((((((( ((( (((((( ((((((( ((((((((( (((((( ((((( (((((((( (( ((((((( (((((( (((( (((((((( (((( ((((( ((((((((( ((((((((( (((( (((((( ((((((((((((( (((((((((((((( (((((( (((((((((((( (((((((((( (((( ((((((( (((((( ((((((( ((( ((((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((( ( ((((((((( (((((((( ((( (((((((( ((((﴾.
يعني: «به راستي هر آنكه گنهكار بسوي پروردگارش رود براي او جهنمي خواهد بود كه در آن نه مي​ميرد و نه زنده مي​ماند. و هر كس كه به پيشگاه پروردگارش با ايمان و اعمال صالح بيايد، پس براي آن‌ها درجات اعلي خواهد بود. بهشت‌هاي جاويدي كه نهرها زير آن جاريست و در آن‌ها جاويد خواهند بود و اين است پاداش هر كس كه پاك شد». 
از اين آيات بدست مي​آيد كه گناه باعث جهنمي شدن مي​شود و ايمان و عمل صالح و تقوي باعث بهشتي شدن است نه محبت كسي را در دل داشتن.

خداوند در آيات 108 و 109 و 110 و 111 و 112 همين سوره (طه) صحنه قيامت را مجسم نموده است و فرموده است: 
﴿(((((((((( ((((((((((( (((((((((( (( (((((( ((((( ( (((((((((( ((((((((((( (((((((((((( (((( (((((((( (((( ((((((( ((((( (((((((((( (( ((((((( (((((((((((( (((( (((( (((((( (((( (((((((((((( (((((((( ((((( (((((( ((((( (((((((( ((( (((((( ((((((((((( ((((( (((((((((( (((( (((((((((( ((((( ((((((( ((((( ( (((((((( ((((((((((( ((((((((( ((((((((((( ( (((((( ((((( (((( (((((( ((((((( ((((( ((((( (((((((( (((( ((((((((((((( (((((( (((((((( (((( ((((((( ((((((( (((( ((((((( (((((﴾.
يعني: «در آن روز همگان از دعوت كننده​اي (بانگ‌زن محشر) كه انحرافي در او نيست پيروي كنند و همه صداها در برابر (عظمت خداي) رحمان به خاموشي گرايد و جز صداي آهسته نشنوي. آن روز هيچ شفاعتي نفع نبخشد مگر براي كسي كه خدا اجازه داد و راضي شد كه سخني براي او گفته شد. خدا هر آنچه را پيش روي و پشت سر دارند مي​داند و هيچ علمي به او احاطه ندارد. و تمام چهره​ها در برابر آن زنده پاينده خاضع شوند و هركس بار ظلمي بدوش دارد مايوس گردد. و هر كس كه اعمالش صالح و مؤمن بوده باشد پس نه از هيچ ظلمي بترسد و نه از هيچ نقصاني».
در اين آيات نيز مشاهده مي​نماييد به ايمان و عمل صالح اشاره نموده است.

برخي معتقدند كه شفاعتي در قيامت نيست و معني آيه ﴿(((((((((( (( ((((((( (((((((((((( (((( (((( (((((( (((( (((((((((((( (((((((( ((((( ((((((﴾. درباره شفاعت در دنياست و مي​گويند منظور اين است كه اگر شفاعتي در دنيا براي كسي شده باشد در صورتي در آخرت به او نفع مي‌دهد كه او در دنيا آنگونه بوده كه خداوند از اينكه برايش شفاعت شود راضي باشد. اگر كسي در دنيا براي ما از خداوند طلب آمرزش نمايد كه طلب آمرزش هم نوعي شفاعت است وقتي در آخرت آن دعا براي ما سودمند خواهد شد كه ما در دنيا آنگونه باشيم كه خداوند راضي باشد كسي براي ما طلب آمرزش كند. لذا در آيه 80 سوره توبه مشاهده مي​نماييم خداوند به پيامبر ص مي​فرمايد: 
﴿(((((((((((( (((((( (((( (( (((((((((((( (((((( ((( (((((((((((( (((((( ((((((((( (((((( ((((( (((((((( (((( (((((( ( ((((((( (((((((((( ((((((((( (((((( (((((((((((( ( (((((( (( ((((((( (((((((((( (((((((((((((( ((((﴾.
يعني: «(مساوي است اينكه) براي كافران طلب آمرزش نمايي يا نكني، اگر هفتاد مرتبه نيز براي آنان طلب آمرزش كني هرگز خدا آنان را نمي​بخشد اين بدين سبب است كه آنان به خدا و رسولش كافر شدند و خداوند گروه فاسقان را هدايت نمي​كند».
برخي را عقيده بر اين است كه منظور از شفاعت در آيه 109 سوره طه شفاعت در قيامت است ولي نه آنگونه كه شيعيان مي‌پندارند بلكه در قيامت حاكم مطلق خداوند است و او معين مي‌كند كه براي چه كسي شفاعت بشود و براي بدكاران شفاعتي نخواهد شد. (و این عقیده در مورد شفاعت مطابق آیات و احادیث صحیح و صریح است).
و در هر صورت از اين آياتي كه مشاهده نموديد بدست مي​آيد كه ظالمان و بدكاران در آخرت در جهنم خواهند بود و راه نجات اعمال صالح و تقوي مي​باشد.

از آيه 19 و20 سوره زمر بدست مي​آيد كه در قيامت از دست حضرت محمد ص نيز كه آخرين برگزيده​ي خداست براي نجات گناهكاران كاري بر نمي​آيد. خداوند در آيه19 و20 سوره زمر مي​فرمايد: 
﴿(((((((( (((( (((((((( (((((((( ((((((((((( ((((((((( ((((((( ((( ((( (((((((( (((( ((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((( (((((( (((((( (((( ((((((((( (((((( (((((((((( ((((((( ((( ((((((((( ((((((((((( ( (((((( (((( ( (( (((((((( (((( (((((((((((( ((((﴾.
يعني: «آيا كسي كه فرمان عذاب او ثابت شده آيا تو (مي​تواني) كسي را كه در آتش خواهد بود نجات دهي. ولي آنانكه از نافرماني پروردگارشان ترسيده​اند غرفه​هايي دارند كه بر فرازش غرفه​هايي ديگر ساخته شده است از زير آن نهرها جاري است خداوند وعده نموده است، خداوند وعده​اش را خلاف نمي‌كند».
از آيه 19 كه بصورت استفهام انكاري بيان شده بدست مي​آيد كه در قيامت حتي از دست آخرين پيامبر خدا نيز كاري براي كسانيكه لايق آتش شده​اند بر نمي​آيد و از آيه20 بدست مي‌آيد كه نجات از آتش در متقي بودن است.
در آيه 123 و124 سوره نساء آمده است: 
﴿(((((( (((((((((((((((( (((( (((((((((( (((((( ((((((((((( ( ((( (((((((( ((((((( (((((( ((((( (((( (((((( ((((( ((( ((((( (((( ((((((( (((( (((((((( ((((( ((((( (((((((( (((( ((((((((((((( ((( (((((( (((( ((((((( (((((( (((((((( (((((((((((((( ((((((((((( (((((((((( (((( ((((((((((( (((((((( (((((﴾.
يعني: «(وعده خدا) بر وفق آرزوي شما و آرزوي اهل كتاب نيست هر كس كار بدي انجام دهد به آن جزا داده مي​شود و جز خداوند يار و مددكاري براي خود نمي​يابد. و هر كس از مرد يا زن اعمال شايسته انجام دهد در حاليكه مؤمن باشد اينان به بهشت در آيند و به كمترين ميزاني ستم نبينند».
و در اين باره آيات در قرآن زياد است كه نشان مي​دهد بايد از شرك و گناه و ظلم و بدي بپرهيزيم تا جهنمي نشويم و بايد مؤمن و متقي و صالح باشيم تا لايق بهشت شويم.

درباره دوستي خويشاوندان پيامبر ص برخي به بخشي از آيه 23 سوره شوري استناد مي​كنند كه فرموده است: 
﴿... ((( (( (((((((((((( (((((((( ((((((( (((( (((((((((((( ((( (((((((((((( ...﴾.
يعني: «... بگو براي تبليغم از شما مزدي در خواست نمي​كنم مگر علاقه نزديكي (به خدا) را...».

و مي​گويند: منظور از خويشاوندان پيامبر، فاطمه و علي و اولاد آن‌ها مي​باشند.

در جواب بايد بگوييم: اولاً فرض را بر اين مي​گذاريم كه اين برداشت شيعيان از آيه صحيح است كجاي آيه گفته است اين دوستي كافي است و شما را از عذاب آتش مي​رهاند؟

ديگر اينكه سوره شوري در مكه نازل شده و در آن وقت علي با فاطمه ازدواج نكرده بوده است و از كسانيكه شيعيان آن‌ها را خويشاوندان پيامبر مي​دانند جز علي و فاطمهب كسي نبوده است در حاليكه خديجه ل همسر پيامبر وجود داشته و حمزه( و ساير مؤمنين از خويشاوندان پيامبر وجود داشته​اند. صحيح نيست بگوييم آيه درباره خديجه و حمزه و ساير خويشاوندان مومن پيامبر نيست و درباره كساني است كه برخي از آنان هنوز بدنيا نيامده​اند.

ديگر اينكه اگر منظور از «في القربي» خويشاوندان پيامبر بود بايد به لفظ «ذوي القربي» مي​آمد كه خويشاوند را معني مي​دهد و در آيات ديگر به همين لفظ آمده است نه اينكه بصورت «في القربي» بيايد.

ديگر اينكه «قربي» عام است و در حرف «ي» صحبتي از من وجود ندارد كه اختصاص به اقوام و خويشان پيامبر داشته باشد، به عبارتي «ياي» متكلم وحده در «قربي» وجود ندارد.

ديگر اينكه در آيه24 سوره توبه كه برخي از مفسرين مي‌گويند: آخرين سوره​اي است كه به پيامبر نازل شده است خداوند در مورد دوستي، تكليف مسلمانان را روشن نموده است و فرموده: 
﴿(((( ((( ((((( ((((((((((((( (((((((((((((((( ((((((((((((((( ((((((((((((((( ((((((((((((((( ((((((((((( (((((((((((((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((((( (((((((((((((( (((((( ((((((((( ((((( (((( (((((((((((( ((((((((( ((( (((((((((( ((((((((((((( (((((( (((((((( (((( ((((((((((( ( (((((( (( ((((((( (((((((((( (((((((((((((( ((((﴾.
يعني: «بگو: اگر پدرانتان و پسرانتان و برادرانتان و همسرانتان و عشيره‌تان و مال‌هايي كه آن‌ها را پس انداز كرده​ايد و تجارتي كه از كسادي آن بيم داريد و خانه​هاييكه آن‌ها را دوست داريد، دوست‌داشتني‌تر است نزد شما از خداو رسولش و جهاد در راه او (خدا) پس منتظر باشيد تا خدا فرمانش را صادر كند و خداوند گروه فاسقان را هدايت 
نمي​كند».
از اين آيه بدست مي​آيد كه دوستي خدا و پيامبر و جهاد در راه خدا بايد از هر چيزي در قلب مومن بيشتر باشد و البته جهاد هر نوع كوششي در راه خداست و تنها قتال (جنگ كردن) نيست. و در نتيجه مشاهده مي​نماييم كه دوستي​هاي ديگر منجمله دوستي مومنان با يكديگر و يا دوست داشتن خويشان پيامبر در مقابل اين دوستي​ها يعني دوستي خداو پيامبرش و جهاد در راه خدا چقدر كم ارزش است.
اگر در زمان رسول خدا ص كسي از مؤمني از قبيله قريش سؤال مي​نمود تو علي و فاطمه را بيشتر دوست داري يا خدا و رسول و جهاد در راه خدا را، طبق اين آيه بايد مي​​گفت خدا و رسول و جهاد در راه خدا را. و در زمان ما اگر كسي از ما بپرسد كه آيا شما علي و فاطمه و اولادشان را بيشتر دوست داريد و يا خدا و رسولش و جهاد در راه خدا را بايد طبق اين آيه بگوييم خدا و رسولش و جهاد در راه خدا. تازه اينكه دوستي خدا و رسول و جهاد در راه خدا كافي نيست واقعاً بايد با مال و جان در راه خدا جهاد نماييم و آگاه نمودن مردم و نجاتشان از شرك و خرافات جهاد در راه خدا بحساب 
مي​آيد. همين كتابي را كه بنده مي​نويسم و در نوشتن آن از هيچكس جز خداوند قادر متعال واهمه ندارم و براي رضايت خداوند است نوعي جهاد بحساب مي​آيد و اميدوارم مورد قبول خداوند مهربان قرار گيرد. 
اگر در زمان رسول الله بعد از آيه24 سوره توبه از صحابه پيامبر منجمله ابوبكر و عمر و عثمان و از زنان پيامبر و از دو دختر پيامبر سؤال مي​شد كه شما علي و فاطمه و اولاد او را بيشتر دوست داريد و يا خدا و پيامبر و جهاد در راه خدا را بايد طبق اين آيه 
مي​گفتند خدا و رسول و جهاد در راه خدا را.
ما هم علي و فاطمه و اولادشان را دوست داريم زيرا مؤمنان بايد مؤمنان ديگر را دوست داشته باشند ولي خدا و رسول و جهاد در راه خدا را از علي و فاطمه و اولادشان بيشتر دوست داريم.
و خدا را از رسولش و جهاد در راهش بيشتر دوست داريم. در آيه165 سوره بقره آمده است: 
﴿(((((( (((((((( ((( (((((((( ((( ((((( (((( ((((((((( ((((((((((((( ((((((( (((( ( ((((((((((( ((((((((((( (((((( ((((( (( ( (((((( ((((( ((((((((( (((((((((( (((( (((((((( ((((((((((( (((( (((((((((( (( (((((((( (((((( (((( ((((((( ((((((((((( (((((﴾.
مشاهده مي‌نمائيم در بخشي از اين آيه فرموده: 
﴿... ((((((((((( ((((((((((( (((((( ((((( (( ...﴾.
يعني: «مؤمنان در دوستي خدا قويترند...».
و بدين معني است كه خدا را از هر چيز و هر كس بيشتر دوست دارند و آيه ﴿... ((( (( (((((((((((( (((((((( ((((((( (((( (((((((((((( ((( (((((((((((( ...﴾. 
با آيه 24 سوره توبه بيشتر تناسب دارد زيرا معني آيه اين است كه: بگو از شما براي تبليغم مزدي تقاضا نمي​كنم مگر علاقه نزديكي (به خدا) را.

باز گرديم به شفاعت در قيامت، خداوند در آيات 6 و7 و8 و9 و10 و11 سوره القارعه فرموده است: 
﴿((((((( ((( (((((((( ((((((((((((( ((( (((((( ((( ((((((( ((((((((( ((( ((((((( (((( (((((( ((((((((((((( ((( ((((((((( ((((((((( ((( (((((( ((((((((( ((( (((((( (((( ((((( ((((((((( ((((﴾.
يعني: «(در قيامت) هر كس كفه​هاي (نيكي‌هاي) او سنگين باشد. برخوردار از زندگي پسنديده خواهد شد. و اما هر كس كه كفه‌هاي (نيكي‌هاي) او سبك باشد. پس بازگشت او هاويه خواهد بود. و تو چه مي​داني آن (هاويه) چيست. آتش زبانه كشيده است».

اين آيات نيز مؤيد اين است كه در قيامت تقوي و ايمان و اعمال صالح باعث نجات است نه محبت كسي را در دل داشتن.
آيات ديگري نيز وجود دارد كه نشانگر اين است كه در قيامت ايمان و تقوي و عمل صالح باعث نجات مي​شود كه براي رعايت اختصار از ذكر آن آيات خودداري مي​نماييم.
توسل جستن به فاطمه (عليها السلام)
يكي از شرك و بدعت​هايي را كه در كتب شيعه آورده​اند توسل جستن به فاطمه عليها السلام است. در جامعه ما، مشاهده مي​شود كه برخي از شيعيان در برخي از دعاهايشان متوسل به ائمه خود مي​شوند.

دعاي توسل، ندبه، فرج، نمونه​هايي از اين توسلات است. و در محك قرآني اين توسلات شرك محسوب مي​شود و شرك از بزرگترين گناهان است تا حدي كه اگر كسي در دنيا از شرك دست بر ندارد و توبه نكند خداوند گناه شركش را در آخرت نمي​آمرزد. و وعده آتش به او داده است.
خداوند تبارك و تعالي در قرآن كيفيت دعا نمودن را به ما تعليم داده است و تمام دعاهاي قرآن ارتباط مستقيم بنده با پروردگار است.
در قبل از زمان حضرت محمد ص پيامبراني وجود داشتند كه در زمان ايشان هيچكدام وجود نداشتند و در قرن‌ها قبل از زمان ايشان از دنيا رفته بودند. شما حتي يك آيه در قرآن نمي​يابيد كه در آن گفته شده باشد به پيامبران قبل از محمد ص متوسل شويد. يك آيه در قرآن پيدا نمي​كنيد كه در آن گفته باشد به ابراهيم، موسي، عيسي، و ساير انبياء‡ متوسل شويد و آنان را واسطه بين خود و خدا بدانيد. بلكه دعاهايي كه در قرآن به ما تعليم داده شده است همگي تماس مستقيم با خدا مي​باشد.
اگر ما در زمان انبياء بوديم و آن‌ها زنده بودند و آن‌ها را مي​ديديم و از آنان 
مي​خواستيم براي ما از خداوند طلب آمرزش كنند و يا به عبارتي متوسل به آنان مي​شديم اشكال نداشت ولي اكنون كه آنان وجود ندارند، اگر ما متوسل به مجسمه ساخته شده به شكل آنان و يا متوسل به قبرشان شويم شرك خواهد بود.
در سفر هند مشاهده نمودم در كنار بتخانه قبري بود و بت​پرستان اعمال و آدابي را كه با بت​ها انجام مي​دادند عيناً همان آداب و اعمال را براي صاحب قبر انجام مي​دادند.
در وسائل الشيعه «كتاب الصلاة»، ابواب «احكام المساكن» از امام صادق روايت نموده كه گفت: «قال أميرُ المؤمنين: بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ ص في هَدْمِ القُبُورِ وَکَسْرِ الصُّوَرِ».

يعني: «علي گفت: رسول خدا مرا مامور نمود در خراب كردن قبرها و شكستن بت‌ها».

همچنين بدنبال اين روايت آمده است: «... عن أبي عبد الله قال: قَالَ أَمِيْرُ الْمُؤْمِنِيْنَ (: بَعَثَنِيَ رَسُوْلُ الْلَّهِ (صَلَّىَ الْلَّهُ عَلَيْهِ وَآَلِهِ) إِلَىَ الْمَدِيْنَةِ فَقَالَ: لَا تَدَعْ صُوْرَةً إِلَّا مَحَوْتَهَا وَلَا قَبْرَا إِلَّا سَوَّيْتَهُ....».
يعني: «...از امام صادق كه گفت: امير​المومنين گفت: مرا رسول خدا مامور نمود بسوي مدينه پس گفت صورتي را باقي مگذار مگر اينكه آن را محو نمايي و قبري را باقي مگذار مگر اينكه آن را با خاك مساوي كني...».

اگر دقت كنيم مشاهده مي​نمائيم در اين روايات قبر در كنار بت ذكر شده است و در آن زمانها قبرها بت شده بودند و حضرت علي بدستور حضرت محمد ص مامور 
مي​شود آن‌ها را ويران نمايد و با خاك يكسان نمايد. همچنين در وسائل الشيعه «ابواب مكان المصلي» آورده​اند: 
«... عَنْ أَبِيْ عَبْدِالْلَّهِ (: أَنَّ رَسُوْلَ الْلَّهِ نَهَيَ أَنْ يُصَلَّی عَلَی قَبْرِهِ أَوْ يُقْعَدَ عَلَيْهِ أَوْ يُبْنَىْ عَلَيْهِ».
يعني: «... رسول خدا نهي نمود از اينكه (بعد از مرگش) بر قبرش نماز بخوانند يا بر آن بنشينند يا بر آن بنا كنند».
و همچنين در وسائل الشيعه ابواب «احكام المساكن» از ابي عبدالله نقل فرموده: «... عن أبي عبد الله ( قال: لَا تَبْنُوْا عَلَىَ الْقُبُوْرِ وَلَا تُصَوِّرُوا سُقُوْفَ الْبُيُوْتِ فَإِنَّ رَسُوْلَ الْلَّهِ كَرِهَ ذَلِكَ».
يعني: «... ابي عبدالله (امام صادق) فرمود: «بر قبرها بنا نكنيد و سقف خانه​ها را تصوير نكشيد، زيرا اين چيزها را رسول خدا خوش نداشت».
در صحيح البخاري «كتاب الصلاة» آورده​اند: 
«...  عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ المُؤْمِنِينَ، أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ، وَأُمَّ سَلَمَةَ ذَكَرَتَا كَنِيسَةً رَأَيْنَهَا بِالحَبَشَةِ فِيهَا تَصَاوِيرُ، فَذَكَرَتَا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «إِنَّ أُولَئِكَ إِذَا كَانَ فِيهِمُ الرَّجُلُ الصَّالِحُ فَمَاتَ، بَنَوْا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِدًا، وَصَوَّرُوا فِيهِ تِلْكَ الصُّوَرَ، فَأُولَئِكَ شِرَارُ الخَلْقِ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ القِيَامَةِ».
يعني: «... از عايشه نقل شده است كه ام حبيبه و ام سلمه ياد نمودند از كنيسه​اي كه در حبشه ديده بودند كه در آن تصاويري بود. پس آن را براي پيامبر ص ياد نمودند، پيامبر فرمود: آنان قومي هستند كه هرگاه بنده صالحي در ميانشان فوت كند بر قبرش مسجدي بنا مي​كنند و آن صورت‌ها را تصوير مي​نمايند. آنان بدترين مخلوقات نزد خدا در قيامت هستند».
در مسند زيد بن علي بن الحسين در چگونگي غسل دادن پيامبر ص آمده است: 
«حَدَّثَنِيْ زَيْدُ بْنُ عَلِيِّ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيِّ ( قَالَ: لَمَّا قُبِضَ رَسُوْلُ الْلَّهِصاخْتَلَفَ أَصْحَابُهُ أَيْنَ يُدْفَنُ، فَقَالَ عَلَيٌّ (: إنْ شِئْتُمْ حَدَّثْتُكُمْ، فَقَالُوْا حَدِّثْنَا، قَالَ: سُمِعْتُ رَسُوْلَ الْلَّهِ صَلَّىَ الْلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: لَعَنَ الْلَّهُ الْيَهُوْدَ وَالْنَّصَارَىَ كَمَا اتَّخَذُوا قُبُوْرَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ إنَّهُ لَمْ يُقْبَضْ نَبِيٌّ الَا دُفِنَ مَكَانَهُ الَّذِيْ قُبِضَ فِيْهِ...».
يعني: «(از علي ( نقل شده كه) گفت: هنگاميكه رسول خدا ص رحلت نمود، اصحاب اختلاف كردند كه در كجا دفن شود؟ آنگاه علي گفت: اگر بخواهيد براي شما نقل مي​كنم، گفتند: بگو، گفت: از رسول خدا شنيدم كه مي​گفت: خدا يهود و نصاري را لعنت نمود كه قبور انبيائشان را مساجد قرار دادند هييچ پيغمبري از دنيا نرفت مگر اينكه در همان مكان كه از دنيا رفته بود دفن شد».
رسول خدا ص در همان مكاني كه رحلت نمود دفن شد يعني در حجره عايشهل او را دفن نمودند و تا عايشه زنده بود يعني پنجاه سال هيچكس نيامد درب حجره او كه در را باز كن مي​خواهيم قبر رسول خدا را زيارت كنيم. اين بدعتها در قرن‌هاي بعد بتدريج پيدا گرديد چون مسلمين با فرقه​هاي مختلف از يهود و نصاري و گبران و مجوسان و بودائيان تماس گرفتند و در ممالك آنان مقابر فراعنه و شاهان از قبيل كورش و داريوش و اهرام مصر را ديدند، اين كارها ميانشان رواج گرفت و بنام بزرگان و شاهزادگان قبور زياد شد منجمله قبر شاهزاده حمزه، شاهزاده جعفر، شاهزاده جلال الدين، شاهزاده عبدالعظيم و غيره و متوليان و خدامان هم براي نفع خود هر چه توانستند به اين كارها تشويق نمودند و يك زيارت را بهتر از صد حج و يا هزار حج جلوه دادند و زيارتنامه نوشتند. در حاليكه در قرآن حتي يك آيه وجود ندارد كه در آن، مؤمنين را تشويق به زيارت نمودن قبور نموده باشد.
روايت ساخته​اند مبني بر اينكه هر كس قبر فاطمه معصومه را در قم زيارت كند بهشت بر او واجب مي​شود و اين روايت باعث مي‌شود كه مردم بدنبال اعمال صالح و دوري نمودن از گناه نباشند هزاران فسق و فجور انجام دهند بعد مسافرتي به قم نمايند و به زيارت روند و گمان نمايند بهشتي شده​اند و در آخرت به بهشت برده خواهند شد.

مي​دانيم در زمان حضرت محمد ص هيچ يك از انبياي قبل از او زنده نبودند بلكه صدها سال قبل از دنيا رفته بودند و قبوري داشتند مانند قبر پدر امت اسلام ابراهيم(، كه در شهر الخليل است، شما بابت نمونه حتي يك آيه در قرآن پيدا نمي​كنيد كه در آن گفته شده باشد برويد و قبر انبياء را زيارت نمائيد. بلكه در آيات قرآن مؤمنين تشويق شده​اند كه در زمين گردش نمايند و آثار باقي مانده از ستمگران را مشاهده نمايند و عبرت گيرند و همچنين در زمين سير كنند و درباره آغاز خلقت تفكر كنند. همچنين امر شده​اند كه اگر مستطيع شدند به حج خانه خدا بروند و سوره​اي بنام حج در قرآن است ولي هيچ آيه​اي نيست كه در آن به مؤمنين گفته شده باشد كه به زيارت قبور برويد.
پيامبران و شهداء و صالحين، بعد از مرگشان جسدشان در قبر گذاشته شده است و خداوند در آيه 22 سوره فاطر فرموده است: 
﴿... (((( (((( (((((((( ((( (((((((( ( (((((( ((((( (((((((((( ((( ((( ((((((((((( ((((﴾.
يعني: «... خداوند هر كس را كه بخواهد مي​شنواند و تو كساني را كه در قبرها هستند نمي​تواني بشنواني».
حضرت محمد ص كه آخرين پيامبر است در زمان حياتش طبق همين آيه (22 سوره فاطر) قادر نبوده كساني را كه در قبرها هستند بشنواند و انبياي قبل از ايشان همگي رحلت نموده بودند و جسدشان در قبرهايشان بوده و همچنين شهداء در زمان پيامبر بعد از شهادتشان در قبر گذاشته شده بودند و پيغمبر قادر نبوده آنان را بشنواند، اگر هم در قبر گذاشته نمي​شدند باز قادر به شنوانيدن آنان نبوده است. در خطبه 223 نهج البلاغه، درباره اهل قبور آمده است: «... أَصْبَحَتْ مَسَاکِنُهُمْ أَجْدَاثاً، وَأَمْوَالُهُمْ مِيرَاثاً. لاَ يَعْرِفُونَ مَنْ أَتَاهُمْ، وَلاَ يَحْفِلُونَ مَنْ بَکَاهُمْ، وَلاَ يُجِيبُونَ مَنْ دَعَاهُمْ...».
يعني: «... (اهل قبور) خانه​هايشان قبرهايشان شد و اموال آنان تقسيم گرديد، كسي را كه بر سر گورشان آيد نمي​شناسند و به كسي كه بر ايشان گريه كند توجه ندارند و هر كس ايشان را صدا بزند جواب ندهند...».
و در خطبه 110 نهج البلاغه درباره اهل قبور آمده است: «... فَهُمْ جِيرَةٌ لاَ يُجِيبُونَ دَاعِياً، وَلاَ يَمْنَعُونَ ضَيْماً، وَلاَ يُبَالُونَ مَنْدَبَةً، إِنْ جِيدُوا لَمْ يَفْرَحُوا، وَإِنْ قُحِطُوا لَمْ يَقْنَطُوا، جَمِيعٌ وَهُمْ آحَادٌ، وَجِيرَةٌ وَهُمْ أَبْعَادٌ، مُتَدَانُونَ لاَ يَتَزَاوَرُونَ».
يعني: «... (اهل قبور) همسايگاني هستند كه هرگاه آنان را ندا كنند جواب ندهند و ظلم و ستمي را جلوگيري ننمايند و به نوحه سرايي متوجه نشوند. اگر در حق ايشان نيكي شود شاد نگردند و اگر قحطي شود ياس ندارند اطراف يكديگرند ولي تنها هستند و همسايه​اند در حاليكه از هم دورند، با اينكه نزديكند به ديدار هم نروند».
خداوند تبارك و تعالي در آيات 5 و 6 سوره احقاف فرموده: 
﴿(((((( (((((( ((((( ((((((((( ((( ((((( (((( ((( (( ((((((((((( (((((( (((((( (((((( ((((((((((((( (((((( ((( (((((((((((( (((((((((( ((( ((((((( (((((( (((((((( (((((((( (((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((((((((( (((((((((( (((﴾.
يعني: «و چه كسي گمراه​تر است از كسي كه افرادي را به فرياد بخواند كه اگر تا روز قيامت هم آن‌ها را صدا بزند پاسخش نمي‌گويند و غافل از فريادِ فرياد زدگانند. و چون مردم محشور گردند دشمن آنان (مشركين) باشند و به عبادتشان انكار ورزند». 

و نوع ديگري از شرك كه در جامعه ايران ما وجود دارد، توسل به غير خدا است. گاهي شنيده مي​شود برخي از افراد در هنگام ناراحتي فاطمه زهرا، حضرت عباس، امام رضا و... را به فرياد مي​طلبند، در حاليكه از آيه 65 سوره عنكبوت و برخي ديگر از آيات قرآن بدست مي​آيد كه مشركان مكه با اينكه مشرك بودند در هنگام سختي و ناراحتي، خدا را ندا مي​نمودند. در اين باره در آيه 65 سوره عنكبوت آمده است: 
﴿((((((( ((((((((( ((( (((((((((( (((((((( (((( ((((((((((( (((( ((((((((( ((((((( ((((((((( ((((( ((((((((( ((((( (((( (((((((((((﴾.
يعني: «هنگاميكه در كشتي سوار شوند خدا را خالصانه مي​خوانند ولي هنگاميكه به سوي خشكي آنان را رساند شرك ورزند».

يكي از مؤمنين مي​گفت، مشركان در زمان رسول خدا ص از برخي از مؤمنان در زمان ما در هنگام سختي​ها خداشناس​تر بودند آنان در هنگام ترس خدا را خالصانه 
مي​خواندند ولي برخي از مؤمنين در زمان ما به هنگام ترس به گمان خود به فاطمه زهرا، حضرت عباس، عبدالقادر گيلاني و... متوسل مي‌شوند.

حال ممكن است گفته شود مگر در قرآن نيامده كه بسوي خدا وسيله​اي بجوئيد؟ جواب اين است كه بايد ببينيم وسيله چيست؟ مفسرين و لغوييين «وسيله» را به معني «ما يتوسل به من الطاعات والعلم» يعني: «آنچه از طاعات و علم كه به آن‌ها توسل جويند» معني كرده​اند.
و در خطبه 109 نهج​البلاغه در تعريف «وسيله» آمده است: 
«إِنَّ أَفْضَلَ مَا تَوَسَّلَ بِهِ الْمُتَوَسِّلُونَ إِلَي اللهِ سُبْحَانَهُ وَ تَعَالَي: الْأَيمَانُ بِهِ وَبِرَسُولِهِ، وَالْجِهادُ فِي سَبِيلِهِ فَإِنَّهُ ذِرْوَةُ الْإِسْلاَمِ، وَکَلِمَةُ الْإِخْلاَصِ فَإِنَّهَا الْفِطْرَةُ، وَإِقَامُ الْصَّلاَةِ فَإِنَّهَا الْمِلَّةُ، وَإِيتَاءُ الزَّکَاةِ فَإِنَّهَا فَرِيضَةٌ وَاجِبَةٌ، وَصَوْمُ شَهْرِ رَمَضَانَ فَإِنَّهُ جُنَّةٌ مِنَ الْعِقَاب، وَحَجُّ الْبَيْتِ وَاعْتِمارُهُ فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَيَرْحَضَانِ الذَّنْبَ، وَصِلَةُ الرَّحِمِ فَإِنَّهَا مَثْرَاةٌ فِي الْمَالِ وَمَنْسَأَةٌ في الْأَجَلِ، وَصَدَقَةُ السِّرِّ فَإِنَّهَا تُکَفِّرُ الْخَطِيئَةَ، وَصَدَقَةُ الْعَلاَنِيَةِ فَإِنَّهَا تَدْفَعُ مِيتَةَ السُّوءِ...».
يعني: «همانا بهترين چيزي كه درخواست كنندگان از خداوند عزيز به آن توسل جويند، ايمان به خدا و به رسول او و جهاد در راه خداست كه موجب عظمت اسلام است و كلمه اخلاص (لا اله الا الله) كه امري است فطري. و بپا داشتن نماز كه علامت دين است و پرداختن زكات كه فريضه​اي است واجب و روزه ماه رمضان كه وسيله​اي است براي جلوگيري از عذاب الهي و حج و عمره كه فقر را ريشه كن مي​سازد و گناه را مي​شويد و صله رحم كه مال را زياد مي​كند و مرگ را به تأخير مي​اندازد و صدقه پنهان كه خطايا را مي​پوشاند و صدقه آشكار كه مرگ بد را دفع مي‌كند».

در اين خطبه مشاهده مي​نمائيم كه وسيله​ها را ذكر مي​نمايد و تمام اين وسيله​ها چيزي است كه خداوند در قرآن به آن امر فرموده است. ولي بت​پرستي و قبرپرستي و آلهه گرفتن كه وسيله نيست بلكه شرك است.
بت​پرستان نيز به گمان خود بت​ها را وسيله مي​دانستند. در اين باره در آيه 3 سوره زمر آمده است: 
﴿... ((( (((((((((((( (((( (((((((((((((((( ((((( (((( (((((((( ...﴾.
يعني: «... (بت​پرستان مي​گفتند) ما اين‌ها را عبادت نمي​كنيم جز اينكه ما را به خدا نزديك مي​سازند...».

و خداوند در آخر همين آيه مي​فرمايد: 
﴿... (((( (((( (( ((((((( (((( (((( ((((((( ((((((( (((﴾.
يعني: «... خداوند اين كساني را كه دروغ پرداز ناسپاس هستند، هدايت نمي​كند».

و همچنين در آيه 18 سوره يونس مي​فرمايد: 
﴿((((((((((((( ((( ((((( (((( ((( (( (((((((((( (((( ((((((((((( (((((((((((( (((((((((( ((((((((((((( ((((( (((( ( (((( (((((((((((((( (((( ((((( (( (((((((( ((( ((((((((((((( (((( ((( (((((((( ( (((((((((((( ((((((((((( ((((( ((((((((((( ((((﴾.
يعني: «به غير از خدا مي​پرستند آنچه را كه نه ضرري براي آنان مي​تواند داشته باشد و نه نفعي را، و مي​گويند اين‌ها شفيعان ما نزد خدا هستند، بگو آيا خدا را آگاه مي​كنيد به چيزي كه در آسمانها و زمين از آن آگاهي ندارد، خداوند منزه است و برتر است از آنچه به او شرك مي​آورند».
نكته ديگر اينكه، آن كس كه در همه جا هست و با همه افراد و اشياء است، و هر كس او را در هر جا صدا بزند صدايش را مي‌شنود و همه چيز و همه كس را مي​بيند و به نيت​هاي دلها آگاه است فقط خداست و غير از او كسي اين صفات را ندارد حال اگر كسي معتقد باشد كه انبياء و شهدا نيز در همه جا حضور دارند و هر كس آن‌ها را صدا بزند صدايش را مي​شنوند و او را مي​بينند، براي اين صفات خدا شريك قايل شده و مشرك مي‌باشد.
خداوند در آيه 4 سوره حديد درباره اين صفتش مي​فرمايد: 
﴿... (((((( (((((((( (((((( ((( ((((((( ( (((((( ((((( ((((((((((( ((((((( (((﴾.
يعني: «... و او (الله) با شماست هر جا كه باشيد و الله به آنچه انجام مي​دهيد بيناست».
در خطبه 46 نهج​البلاغه از قول علي ( آورده​اند كه به هنگام رفتن به سوي اهل شام به خداوند عرض مي​نمايد: 
«... اللَّهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ في السَّفَرِ، وَأَنْتَ الْخلِيفَةُ فِي الْأَهْلِ، وَلاَ يَجْمَعُهُما غَيْرُکَ، لِأَنَّ الْمُسْتَخْلَفَ لاَ يَکُونُ مُسْتَصْحَباً، وَالمُسْتَصْحَبُ لاَ يَکُونُ مُسْتَخْلَفاً».
يعني: «پروردگارا، تو همراه من در سفر هستي و جانشين من در خانه و اين صفت در غير از تو جمع نمي​​شود زيرا كسي كه جانشين باشد همراه نيست و كسي كه همراه باشد جانشين نيست».
و نكته ديگر اينكه، انبياء و شهداء اكنون مرده​اند و در بهشت برزخي روحشان زنده است و غافل از دنياي ما مي​باشند.
از آيه 26 سوره يس بدست مي​آيد كه كسي كه شهيد مي​شود روحش در بهشت برزخي قرار مي​گيرد، زيرا در آيه 26 و 27 سوره يس آمده است: 
﴿((((( (((((((( (((((((((( ( ((((( ((((((((( ((((((( ((((((((((( (((( ((((( (((((( ((( (((((( ((((((((((( (((( (((((((((((((((﴾.
يعني: «(به حبيب نجار بعد از شهادتش) گفته شد: داخل بهشت شو. گفت: اي كاش قوم من مي​دانستند. در مقابل چه چيزي پروردگارم مرا آمرزيد و مرا از اكرام شوندگان قرار داد».
و همچنين در آيه 117 سوره مائده نيز به غفلت (عيسي () از دنياي ما در بعد از رحلتش اشاره مي​نمايد و مي​فرمايد: 
﴿... ((((((( (((((((((( (((((((( ((( (((((( ((((((( ( ((((((( ((((((((((((( ((((( ((((( (((((((((( (((((((((( ( ((((((( (((((( ((((( (((((( ((((((( (((((﴾.
يعني: «... (عيسي در قيامت خواهد گفت) و بودم بر آن‌ها شاهد، مادامي كه در ميان آن‌ها بودم پس از هنگاميكه مرا ميراندي تو بر آن‌ها مراقبي و تو بر هر چيزي شاهدي».

از اين آيه نيز بدست مي​آيد كه عيسي ( بعد از رحلتش از امتش با خبر نيست.
در آيه 109 سوره مائده آمده است: 
﴿( (((((( (((((((( (((( ((((((((( ((((((((( ((((((( (((((((((( ( (((((((( (( (((((( (((((( ( (((((( ((((( ((((((( (((((((((((﴾.
يعني: «روزي كه الله، پيامبران را جمع مي​كند پس از آنان مي‌پرسد چه مقدار مورد اجابت قرار گرفتيد خواهند گفت: نمي‌دانيم، خدايا تنها تو هستي داناي غيب​ها».
و آيات بيشتري در قرآن درباره بی‌خبری انبياء از دنياي ما وجود دارد كه براي رعايت اختصار از ذكر آن‌ها خودداري مي​نمائيم.
همانگونه كه گفته شد مشركان در زمان رسول خدا ص در سختي‌ها به فطرت 
«خدا​پرستي​شان نزديك شده و خدا را خالصانه ندا مي​نمودند. حال اگر براي ما ناراحتي پيش آيد مثلاً در معرض غرق شدن قرار بگيريم هيچ نجات غريقي نيز نباشد آيا بايد خدا را ندا نمائيم يا فاطمه را؟ بايد خدا را ندا نمائيم، خدا را كه در همه جا حضور دارد و قادر است و ما را خلق كرده است و خالق آسمان‌ها و زمين است و از رگ گردن به ما نزديك‌تر است و از همه كس به ما مهربان‌تر است و در قرآن از ما خواسته كه او را به فرياد بطلبيم. كسي كه به گمان خود فاطمه را ندا نمايد، صفت حضور خدا در هر مكان را در ذهن خودش به فاطمه داده و او را حاضر و ناظر در همه جا دانسته است و او را بينا و شنواي دعا دانسته است و براي خداوند در اين صفات كه مخصوص خود اوست شريك قرار داده، و در ذهن، الهي كه به تصور خود فاطمه زهرا باشد براي خود ساخته است و آيات بسياري در قرآن در مبارزه با همين الهه​هاي ذهني مشركان آمده است. در آيه 62 سوره نمل مي​فرمايد: 
﴿((((( ((((((( (((((((((((( ((((( ((((((( (((((((((( ((((((((( (((((((((((((( (((((((((( (((((((( ( ((((((((( (((( (((( ( ((((((( ((( ((((((((((( ((((﴾.
يعني: «چه كسي دعاي شخص درمانده را، چون او را ندا نمايد اجابت مي​كند و سختي را بر مي​دارد و شما را جانشينان زمين مي‌سازد، آيا با الله، الهي هست اندكي پند مي​پذيريد».
از اين آيه كه بصورت استفهام انكاري بيان شده است. بدست مي​آيد كه الهي با الله وجود ندارد و يكي از معاني لا اله الا الله، همين معني مي​باشد.
همانگونه كه در مقدمه عرض شد پيروان عيسي ( به عيسي و مادرش مريم إ متوسل مي​شدند، در اين باره خداوند در آيات 116 و 117 سوره مائده مي​فرمايد: 
﴿(((((( ((((( (((( ((((((((( (((((( (((((((( ((((((( (((((( (((((((( (((((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((( ((((( (((( ( ((((( ((((((((((( ((( ((((((( (((( (((( ((((((( ((( (((((( ((( ((((((( ( ((( ((((( ((((((((( (((((( ((((((((((( ( (((((((( ((( ((( ((((((( (((( (((((((( ((( ((( (((((((( ( (((((( ((((( ((((((( ((((((((((( ((((( ((( (((((( (((((( (((( (((( ((((((((((( (((((( (((( ((((((((((( (((( (((((( (((((((((( ( ((((((( (((((((((( (((((((( ((( (((((( ((((((( ( ((((((( ((((((((((((( ((((( ((((( (((((((((( (((((((((( ( ((((((( (((((( ((((( (((((( ((((((( (((((﴾.
يعني: «و چون خداوند فرمايد: اي عيسي بن مريم، آيا تو به مردم گفتي كه مرا و مادرم را دو اله به جاي الله گيريد؟ گويد: تو را به پاكي ياد مي​كنم، مرا سزاوار نيست چيزي بگويم كه سزاوار من نيست. اگر آن را گفته باشم بي​گمان آن را دانسته​اي آنچه را كه در ذات من است مي​داني و آنچه را كه در ذات توست نمي​دانم همانا تويي آن داناي غيب​ها. به آنان مگر آنچه را كه مرا به آن فرمان داده بودي نگفته​ام. (گفته​ام) كه عبادت كنيد الله را كه پروردگار من و پروردگار شماست و تا زماني كه در ميانشان بودم بر آنان شاهد بودم آنگاه چون مرا برگرفتي خودت بر آنان نگهبان بودي و تو بر هر چيزي شاهدي».
از اين آيه بدست مي​آيد كه مسيحيان عيسي و مريم إ را دو اله دانسته​اند و همچنين در آيه مشاهده نموديد كه از بی‌خبری عيسي ( از دنياي ما در بعد از مرگش سخن به ميان آمده است و همچنين از آگاه نبودن عيسي و مادرش از غيب​ها. 
اگر در آيات 62 تا 65 سوره نمل كه نفي اله​ها است دقت نماييم مشاهده مي​كنيم بعد از اينكه در آيات 62 تا 64، اله​ها را رد مي‌كند در آيه 65 مي​فرمايد:
﴿((( (( (((((((( ((( ((( ((((((((((((( (((((((((( (((((((((( (((( (((( ( ((((( ((((((((((( ((((((( ((((((((((( ((((﴾. 
يعني: «بگو هر كس در آسمان‌ها و زمين است غيب نمي​داند، جز خدا، و نمي​دانند كه چه زماني برانگيخته مي​شوند».

پس، آنكه در همه جا حضور دارد و عالم به غيب است خدا مي​باشد و الهي جز او وجود ندارد.
خداوند در آيات 19، 20، 21 و 22 سوره نحل مي​فرمايد: 
﴿(((((( (((((((( ((( ((((((((( ((((( ((((((((((( (((( ((((((((((( ((((((((( ((( ((((( (((( (( ((((((((((( ((((((( (((((( ((((((((((( (((( ((((((((( (((((( (((((((((( ( ((((( ((((((((((( ((((((( ((((((((((( (((( ((((((((((( ((((((( ((((((( ( ((((((((((( (( ((((((((((( (((((((((((( (((((((((( ((((((((( ((((( ((((((((((((((( ((((﴾.
يعني: «و خداوند آنچه را پنهان مي​داريد و آنچه را آشكار مي​كنيد مي​داند. و آنان را كه به جاي خدا ندا مي​كنند چيزي نمي‌آفرينند و خودشان آفريده شده​اند. مردگانند، نه زندگان و در نمي​يابندكه چه زماني برانگيخته مي​شوند. اله شما اله يگانه است پس كساني كه به آخرت ايمان نمي​آورند دلهايشان حق ناشناس و خودشان مستكبرند».
اين آيات نيز علم خدا را به پنهان و آشكار بيان مي​دارد و همچنين غفلت اله​ها را نشان مي​دهد. خداوند در آيه 213 سوره شعراء مي​فرمايد: 
﴿(((( (((((( (((( (((( (((((((( ((((((( ((((((((( (((( ((((((((((((((( (((((﴾.
يعني: «پس، با الله، اله ديگري را مخوان كه (اگر چنين كني) از عذاب شدگان خواهي بود».
خداوند در آيه 20 سوره جن مي​فرمايد: 
﴿(((( (((((((( ((((((((( (((((( (((( (((((((( (((((( ((((((( ((((﴾.
يعني: «بگو اين است و جز اين نيست كه فقط پروردگارم را (به نيايش) مي​خوانم و احدي را شريك او قرار نمي​دهم».
خداوند در آيه 40 و 41 سوره انعام مي​فرمايد: 
﴿(((( (((((((((((((( (((( ((((((((( ((((((( (((( (((( (((((((((( (((((((((( (((((((( (((( ((((((((( ((( ((((((( (((((((((( (((( (((( ((((((( ((((((((( (((((((((( ((( ((((((((( (((((((( ((( (((((( ((((((((((( ((( ((((((((((( ((((﴾.
يعني: «بگو: چه مي​بينيد، اگر عذاب خدا به شما برسد و يا قيامت شما را دريابد، اگر راستگوييد، آيا غير خدا را مي​خوانيد. (نه) بلكه فقط او را (به فرياد) مي​خوانيد و اگر بخواهد آنچه را كه آن را مي​طلبيد دور مي‌كند و آنچه را شريك قرار داده بوديد فراموش مي​كنيد».
خداوند در آيه 65 سوره غافر مي​فرمايد: 
﴿(((( (((((((( (( ((((((( (((( (((( ((((((((((( ((((((((((( (((( ((((((((( ( (((((((((( (( ((((( (((((((((((((( ((((﴾.
يعني: «اوست زنده، الهي جز او نيست، پس او را با پرستشي خالصانه بخوانيد، حمد براي الله است كه پروردگار جهانيان است».
و آيات بسياري در اين زمينه وجود دارد كه براي رعايت اختصار از ذكر آن‌ها خودداري مي​نمائيم.

ربّاني
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این کتاب از سایت کتابخانه عقیده دانلود شده است.
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